
7 هنر سه شنبه   11 شهریور        1399سال هجدهم    شماره 3805

در ســال ۱۳۳۷ وقتی ســیاوش ارمجانی بــرای مصاحبه حضوری 
آزمون ورودی دانشــکده هنرهای زیبا حاضر شده بود، با لحنی به ظاهر 
دلسوزانه به او گفتند پسرجان تو استعداد هنری نداری و بهتر است به 
تحصیل در رشته های دیگر فکر کنی! یک سال بعد او به آمریکا مهاجرت 
کرد و در مینیاپولیس به تحصیل فلســفه غــرب و ریاضیات پرداخت و 
سپس تا پایان عمر در همان شهر اقامت گزید؛ اما همواره زندگی اش را 
در مســیر تکاپوی هنری طی کرد و به خلق نقاشی، طراحی، مجسمه، 
چیدمان های مفهومی و از همه مشــهورتر پروژه هایی برای مکان های 
عمومی پرداخت. حالا او پرآوازه ترین هنرمند بین المللی ایرانی اســت 
و یکی از شناخته شــده ترین هنرمندان جهان در ژانر Public Art که یک 

شاخه مهم هنر مفهومی در ترکیب با کیفیات معماری است.
هنر ارمجانی درباره انسان، جامعه و ساحت معنوی است و او هرگز 
اثری را برای بیان احساســات شــخصی خلق نکرد. تابلوی نقاشی خط 
«دعــا» که در همان ســال های اولیه اقامت ارمجانــی در آمریکا خلق 
شــد، یک دست نویســی به شیوه ســنتی سیاه مشق از اشــعار مولانا و 
حافظ اســت که امواجی متراکم را به ســبک نقاشــی اکسپرسیونیسم 
انتزاعی پدید آورده است. اثر جنجالی او «فلوجه» یک بیانیه ضد جنگ 
با ترکیب شــالوده ای در حال ســقوط و نمادهایــی از تابلوی گرنیکای 

پابلو پیکاسو اســت که برای نمایش در آمریکا به خاطر اشاره مستقیم 
به جنایات این کشــور در عراق با سانســور مواجه شــد. پروژه های سیا 
ارمجانی شــالوده هایی معمارانه با مضمون اتاق مطالعه، باغ شــاعر 
و پل ها هســتند کــه اغلب از یــک زبان شــاعرانه با الهــام از ادبیات 
عرفانــی ایران برخوردارنــد و با واژگانی مانند پله ها، ســکوها، اتاق ها، 
در و پنجره ها تجســم می یابنــد. یکی از مشــهورترین آنها پل فولادی
 Irene Hixon Whitney بــه طــول ۱۱۲ متر اســت که باغ مجســمه 
مینیاپولیــس را به یک پارک مرتبط می کند. او بعدها پل های دیگری در 
اسپانیا، فرانسه و آمریکا ساخت که همگی علاوه بر جنبه کاربردی، یک 
مجســمه مفهومی در مقیاس شهری نیز محســوب می شوند. از دیگر 
پروژه هــای مهم او برای مکان عمومی، یادمان مشــعل المپیک ۱۹۹۶ 
آتلانتا است که طرح ارمجانی در یک مسابقه جهانی با حضور تعدادی 
از صاحب نام ترین معماران جهانی برگزیده شد و اثر پس از اجرا به  طور 
دائمی در میدان ســنتنیال این شهر نصب شد. سیا ارمجانی نمونه بارز 
هنرمندی اســت که در کشور زادگاه خود غریبه و در دنیای غرب پرآوازه 
اســت. او در عین عشــق به موطن اجدادی خــود و فرهنگ بالنده آن، 
تصــوری جهان وطنی برای هنرمنــد قائل بود و در آثارش پیوســته به 
طرح مضامین مرتبط با دغدغه های مهاجران مانند سرگشتگی، تنهایی، 
خاطره و نوســتالژی می پرداخت. موزه متروپلیتــن نیویورک که حدود 
یک ســال پیش نمایشگاه بزرگی از مجموعه آثار ســیا ارمجانی برگزار 
کرد، در یادداشــتی به مناسبت درگذشت او، شــخصیت آرام و ژرف او 

را ستایش کرد.
یادش گرامی و ماندگار باد.
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هیچ فیلمي بي ایراد نیست
انتخــاب  و  شــخصیت ها  افتــراق  خطــوط 
اخلاقی آنها شــخصیت را شــکل می دهد. آیا این 
شــخصیت پردازی نیســت؟ شــخصیت در لتیان 
ظرافــت دارد. همه این توضیحــات به این معنی 
نیســت که حتما این فیلم شــاهکار اســت و باید 
همه آن را دوست داشــته باشند. قصد ندارم این 
را بگویــم. می خواهم بگویــم کارم را کرده ام. به 
این فکر کنید که شــخصیت ســلما و طاها کجا با 
هم آشنا شدند؟ در تیمارســتان. اینها نشانه هایی 
است که من معمولا دوست ندارم در فیلم نامه ام 
باشــد که مثلا این کد را بــه مخاطب بدهم که با 
نشانه شناســی جنون ایــن دو آدم را ببیند؛ ولی ما 
از ترس بیننده ایرانی سختگیر، این کد را گذاشتیم 
و در دیالوگ ها و رفتار پرسشگر و بازجو مآب طاها 
ایــن را نهادینه کردیم. شــخصیتی که می خواهد 
جایی بــه زور در اتــاق بخوابد تا جلــوی دیگران 
غرورش حفظ شــود، شــخصیت جالبی نیست؟ 
شــخصیت طاها به عنوان یک آقا زاده، ورزشکار و 
قدرتمند و قدرت طلب اســت. مــدام پولش را به 
رخ می کشــد؛ اما همین آدم در دعــوا ناخودآگاه 
فرار می کنــد. دیگران برایش به اصطلاح دســت 
می گیرنــد که تو ترســیده ای و خــردش می کنند. 
این وســط شــخصیت مریم با بازی خانم پسیانی 
آتش بیار معرکه اســت. آتش بیار معرکه چگونه 

شخصیتی است؟ 
در چنــد فیلــم شــخصیت ها این قــدر با هم 
فرق های بنیادین دارند؟ همه از طاها سوءاستفاده 
مالی هم می کنند. طاها از طبقه ســنتی خودش 
کنده شــده و حالا در طبقه جدید صفات آن طبقه 
را برنمی تابد. همســرش می گوید: «تو که ســنتی 
بودی! از طرفی در این فیلم طبقه بندی اجتماعی 
جامعــه ما به وضــوح دیده می شــود. در نهایت 
طاها با این فشــار روانی اســت که وقتی می بیند 
شــخصیت سلما از دســت رفت، می تواند دست 
بــه یک جنایت بزنــد. پتویی که ســلما آخر فیلم 
روی همسر سابقش می کشــد و یواشکی این کار 
را می کنــد، تیــر خلاص رابطه اســت. تیر خلاص 
یك رابطه، کشــیدن یــك پتو اســت. این ظرافت 
فیلم نامه نیســت! اینها چرا به شــخصیت پردازی 
مربوط نیســت؟ من نمی فهمم! در کشــور ما یک 
تلقی وجــود دارد که می گوید اگر من دســت به 
قتــل نزنم، چرا طاها ایــن کار را می کند! پس این 
منطقی نیست! اما شما صفحه جنایت های جراید 
را نگاه کنید. چه کســی چنین کارهایی را می کند؟ 
کســی که همین روزها شــنیدیم که با نوشــیدنی 
مردم را مسموم کرده و مورد تعرض قرار می دهد، 
دارای چه مشــخصه هایی اســت؟ آیا با یك نگاه 
می توان او را شناخت؟ خیر! از طریق عملش او را 
می شناسیم. پس اینکه بگویند چرا طاها آخر فیلم 
گاز را باز کرد، مشــکل را حل نمی کند؛ بلکه عمل 
طاهاســت که درون سایکوتیك او را می شناساند. 
بیننــده باید به آنچه شــخصیت انجــام می دهد، 
متکی باشــد. بیننده  ای که تفاوت را به رســمیت 
نمی شناســد و تنها از دریچه خود بــه فیلم نگاه 
می کند، بیننده ابتدایی یا حتــی اگر خود را منتقد 

بداند، باز هم نظرش ابتدایی است.
 به عنوان فیلم نامه نویس پیشــنهادی برای  �

بازیگران «لتیان» مطرح کردید؟
پیشنهاد دادم و بخشی از این پیشنهادها اتفاق 
افتــاد. وقتی خــودم کارگردان هســتم و دیگران 
بازیگری را پیشــنهاد می دهند، به شدت احساس 
فشــار می کنم. بنابر ایــن در این باره ســعی کردم 
خیلی درگیر پیشنهاد نشــوم و روی پیشنهادهایم 
ایســتادگی نکنم؛ اما ترکیب بازیگران خوبی برای 
این فیلم فراهم شــد. شــرایط ســینما را در نظر 
بگیرید که همین الان که در حال پیش تولید فیلم 
دومم هســتم، بسیاری از بازیگرانی که نقش را به 
آنها شبیه تر می بینم، در لحظه در دسترسم نیستند 
یا سرمایه برای کارکردن با آنها نیست. برخی افراد 
هســتند و مورد علاقه من هم هســتند و نقش به 
آنها شــبیه نیســت. کار انتخاب بازیگر صددرصد 
در اراده من نیست. قســمت و تقدیر در آن نقش 
دارد. از طرفــی دیگر موضــوع عرضه و تقاضا در 
ســینما وجود دارد؛ اما در کل شــیوه من به عنوان 
نویســنده  ای که خودم کارگردان هم هســتم، این 

است که کار را به کارگردان واگذار کنم.
 بعد از گذشت شش ســال ساخت دومین  �

فیلم را چه زمانی آغاز می کنید؟
در دوران کرونــا کمــی وضعیــت مــا به هم 
ریخت. مدت کوتاهی اســت که جمع شــده ایم و 
حالا کارها کمی درســت تر پیش می رود. با همه 
اینهــا فیلم جدید بــه احتمال زیــاد آبان ماه کلید 
خواهــد خــورد. به هر حــال فکر می کنــم جهان 
«پل خــواب» در فیلــم جدیدم هم تــا اندازه ای 
حضور دارد. همچنان بعد از گذشــت شش سال 
احســاس می کنم در «پل خواب» خیلی چیزهایی 
که می خواســتم بگویم، گفته نشد. در فیلم دومم 
«پیر پســر» بنا بر این اســت که زمــان را یک جور 
تقسیم کنم که بیشتر بتوانم حرف بزنم و در کوپاژ 
هم می خواهم روشــی استفاده کنم که ساختار و 
زبان سینمایی اش با «پل خواب» قدری فرق کند؛ 
اما مفاهیم مورد علاقه من همان دغدغه هاست. 
در کل احســاس می کنــم به نوعی یك پرســش 
اخلاقی دارم. فیلم نامه «پیر پســر» به نظرم قصه 
پرکششی است و فکر می کنم این فیلم شاید فیلم 
موفق تری از «پل خواب» شود. فیلم سختی است 

و در حال انتخاب بازیگر هستم.
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فرشته نیستیم؛ انسانیم!
بگذارید صریح تر سؤال را بپرسم: 

دســتاورد ما از تکرار رنــگ و لعاب خورده 
انفعال منتشــر و مســتتر در چنیــن موقعیتی 

چیست؟
کیست که محدودیت ها و ظلم ها و رنج ها و 
هزارویک درد پیدا و پنهان دختران این سرزمین 
را نداند؟ نکته اینجاست که اولا تصور و تصویر 
درست از این فضا، تا چه در حد در این فیلم رخ 
داده و ثانیا کارکردهای این موقعیت در تولید و 
تداوم درام چیســت و ثالثا فیلم ساز چه رویکرد 
و رهیافتی برای خلاصی از آن انفعال و رسیدن 

به موقعیتی اکتیو دارد. 
عامدانــه از کلمــه اکتیو اســتفاده کردم تا 
یادآوری کنم آن اکتیویته و جذابیت فرمی فیلم، 
چگونه و کجا می تواند به کار بیاید و مفید باشد 

و چگونه و کجا نه! 
بــه عبارت دیگــر آنچه در ســطحیت فیلم 
به عنــوان عامل و کاتالیزور جذابیت بخشــی به 
ریتم سرخوشانه و نگاه منتقدانه مورد استفاده 
قرار گرفته، همان کلیشــه رایج در فیلم هایی از 

این دست است:
دختران ورزشکار ایرانی- و نیز غیرایرانی این 
بخش از جغرافیای فرهنگی و سیاســی- دچار 
محدودیت ها و مصائبی هســتند که در مســیر 
اعتلا و ارتقای ورزشی آنها اخلال ایجاد می کند. 
خب اینکه حرف و ایده تازه ای نیســت و بارها و 
بارها گفته شده و همین تکرار مکررات بی توجه 
به بســترهای دیگر رشــد یا ایده پردازی های نو، 
زمینه را برای آن انفعال که اشاره کردیم فراهم 
کرده و در وقایع یک دور باطل و سیکل معیوب 

را برساخته است. 
اگر توقع مان از ســینما در حــد گزارش های 
صفحــه اجتماعی یا ورزشــی روزنامه یا آنچه 
سیاسیون بر تریبون های عمومی می گویند باشد، 
این فیلم هم از پس انجــام وظیفه اش برآمده 
اما اگر بنا باشــد ســینما زاویه جدیــد، دریچه 
تازه و ایده نویی را بــرای خلق یک جهان بدیع 
تدارک ببیند، نمی توان با تکرار ایده های سابق و 
فتح کردن خاکریزهای قبلا فتح شده، به دستاورد 

قابل اعتنایی رسید. 
البتــه اینها همه نــکات فرافرمی و فرامتنی 
سینمایی است. اگر بنا بر نقد و تحلیل تکنیکی و 
فرمی فیلم باشد، خلل و فرج فیلم بسیار است 
و از جمله اینکه: اساسا فیلم زاویه دید مرکزی 

ندارد و فاقد روایت منسجم است.
 فیلم در نزدیک شــدن به کاراکترهای متنوع 
و حتــی موقعیــت اصلــی اش- کــه می توان 

انگاره های مختلفی برایش تصور کرد:
 از مســیر خاص یک تیم ورزشــی تا محیط 
پیرامونــی آدم های داســتان- ابتر اســت. و به 
همین دلایل است که اساسا فیلم ساز نتوانسته 
آنچنان که درخور اســت به هیچ یک از آدم ها و 

موقعیت هایشان نزدیک شود. 
از دکتر روان شناس گرفته تا پدر و مادرها، از 
تک تک بازیکن ها تا مربی خارجی، از سرپرست 
تیــم تــا... . اینها همــه می توانســتند زمینه و 
بســتری برای یک انتخاب آگاهانه و هنرمندانه 
و پرداخت کامل و تأثیرگذار بر مخاطب باشــند 
اما فیلم نتوانسته به هیچ کدام نائل شود؛ چون 
با پیروی کردن از الگوی جمع و جور پیشینی، هم 
می خواسته همه «حرف های مهم»ش را بزند و 
هم سر و ته موضوع را جوری هم بیاورد که در 

کم و کیف کار بگنجد! 
و معلوم است که پیروی از چنین الگویی به 

چه نتایجی منجر می شود! 
ســؤال های متعــددی را می تــوان حــول 
ایــن محور مطــرح کرد کــه چه بســا یکی از 
مهم ترین هایــش این باشــد که اساســا جایگاه 
و نقــش آن آقای سرپرســت فیلم با آن حضور 

کولی گونه چیست؟
 هوارکشــیدن های بدوی، حرف های پراکنده 
و ســطحی و ســایر اکت هایی که بیشتر به یک 
آکسســوار زنده متحــرک می ماند کــه بنا بوده 
صرفا به دلیــل جایگاه حقوقی اش در این فیلم 

هم رنگ بر رنگ بیفزاید و دیگر هیچ! 
این گونــه چینش هــا و مســیریابی از خلال 
این گونــه کاراکترهــا، فیلــم را بــه یــک تلــه
- و بلکه تله(!)- فیلم بدل کرده که تقریبا هیچ 
کارکرد دراماتیک و جلوبرنده و عمق بخشنده ای 

ندارد.
 این مشــکل البته تنها محدود به آن کاراکتر 
سرپرست نیســت و سایر شخصیت های فیلم و 
حتی اصلی هــا- بازیکنان- را هم دربر می گیرد 
اما درباره او به شــکل بارز و هویدایی به چشم 

می آید.
 بــا این همه اما نمی توان انکار کرد که حتی 
در چنین اثر ابتر و پراکنده ای، تصویر کوچکی از 
انــرژی عظیم و عزیز دختــران نازنین و قهرمان 
این سرزمین که با تکیه بر توانایی و عزم و همت 
خود، راه های ســخت و صعــب را می پیمایند 
و از مشــکلات نمی هراســند، باز هــم دیدنی و 

تحسین برانگیز است. 
به امیــد روزی که فیلم ســازان مــا بتوانند 
هم پای این تلاش، جهان واقعی و ایده های بکر 
فراوانی را که در دل این درام ســخت و تلخ اما 
شــیرین و جذاب هست، کشف و رونمایی کنند. 

امید!

آشــنایی مــن با ســیا ارمجانــی به ۱۶ ســال پیش 
برمی گردد، دیدار کوتاهی پس از ســخنرانی سیا در موزه 
هنرهــای معاصر به دعوت آقای ســمیع آذر و به بهانه 
نمایشگاه ایشــان که قرار بود در ادامه سری «پیشگامان 
هنر معاصر ایران» برگزار شــود. آقای پرویز تناولی از من 
خواستند نسخه ای از کتاب «آتلیه کبود» را که برای چاپ 
آماده می شد، به ســیا بدهم؛ برای مرور بخشی از کتاب 
که به دوستی و همکاری شــان در ایران و آمریکا مربوط 
بود. نمایشگاه «پیشــگامان هنر معاصر ایران» در دولت 
نهــم ادامه پیدا نکرد و با وجود شــوق و اشــتیاق آقای 
ارمجانی به نمایش کارهایشان در ایران، از آشنایی بیشتر 

با او محروم ماندیم.
شــش سال پیش، از آقای تناولی خواهش کردم نظر 
«سیا ارمجانی» را درباره چاپ کتابی از متونی که درباره 
ایشان یا توسط ایشان منتشر شده جویا شوند؛ چراکه به جز 
همان سخنرانی کوتاه، جامعه هنری ایران آشنایی اندکی 
با ســیا ارمجانی داشــت و هیچ مرجع و متن فارسی در 
موردشان وجود نداشت! ارتباط ایمیلی ما به لطف آقای 

تناولی شکل گرفت و بزرگواری سیا ارمجانی با در اختیار 
قراردادن متون و تولید محتوای کتاب همچون استادی از 
راهی دور برای من و حامد یوسفی که زحمت گزینش و 
ویرایش کتاب را بر عهده گرفت، آموزنده و راه گشا بود. با 
وجود تلاش بسیار حامد و همکاران دیگر، متأسفانه این 

کتاب در زمان حیات هنرمند به چاپ نرسید.
از آذر ماه ۱۳۹۷ و پیشنهاد دبیری هشتمین دوسالانه 
مجسمه، تلاش کردم پیشینه این رویداد در ایران و نیازها 
و بســتر اجتماعی امروز ایران، راه های متفاوت برگزاری 
این رویداد در نظر گرفته شــود. با توجه به آنچه در دهه 
گذشته در هنر تجسمی اتفاق افتاده و به منزوی ترشدن 
هنرمندان و محدودشــدن مخاطبان منجر شــده است، 

طرح های مختلفی در سر داشتم.
حرف ها، نوشــته ها و آموزه های سیا ارمجانی بسیار 
راه گشا بود تا با الهام از آنها طرح پیشنهادی را بنویسم... .
برگــزاری این رویداد در فضــای عمومی و نامتعارف 
- خارج از فضاهایی که برای نمایش هنرهای تجسمی 
طراحــی شــده اند- و از طرفی حذف رقابــت و انتخاب 

به صورت معمول - به شــکلی که تیم انتخاب در واقع 
وظیفه نوعی غربالگری را داشــته باشند- و همکاری با 
بنیادها، گالری ها و مؤسسات خصوصی امکان مشارکت 
همه طیف هــای هنری در دوســالانه را فراهم می کرد. 
از ایــن منظر امید می رفت که وظیفــه انتخاب بر عهده 
بیننده گذاشته شود. این در کنار تشویق و کمک به تولید 
پروژه ها و اسناد شکل گیری آنها، سعی در بالابردن دانش 
عمومی در زمینه پیشینه و خاستگاه های معاصر هنرهای 
سه بعدی داشت. توضیح سیا در مورد کارهایش در یکی 
از مصاحبه هــا، به وضوح گویای این دغدغــه بود :«باز، 
دست یافتنی، ســودمند و همگانی» و این بهترین عنوان 

برای دوسالانه بود.
نمایشــگاه قرار بــود در مجــاورت کتابخانه ملی و 
باغ کتاب برگزار شود. فضایی باز و عمومی که به نزدیکی 
میان متن و فرهنگ، هنر هــای ایرانی و هنرهای معاصر 

اشاره دارد.
با ترس بســیار جســارت کــردم و از ســیا ارمجانی 
دعــوت کردم در دوســالانه شــرکت کنــد و از آنجا که 

«قرائت خانه ها» یکی از مهم ترین کارهای ایشــان است، 
قرائت خانــه ای در محوطــه باز بین ایــن دو مجموعه 
طراحی کنند و با توجه به اینکه ساختار این قرائت خانه ها 
معمارگونه اســت، اجــازه دهند کار بدون حضورشــان 
ساخته شود. پاسخ سیا در اوج فروتنی نشان از سخاوت 
و بزرگــواری اش داشــت و در کنار آقایــان پرویز تناولی، 
کامــران دیبا و فریدون آو که به دعوت من پاســخ مثبت 
داده بودند، ایشان هم میهمان ویژه و به تعبیری الگوی 

دوسالانه هشتم شدند.
همکاری و حمایت بی نظیر معاونت تجســمی - ۱۰ 
میلیــون تومان برای ۱۳ مــاه کارِ ۳۰ نیروی متخصص- 
هنرمندان بدنه تجسمی که با تشکیل گروه های انتحاری 
برای توقف این دوســالانه در تلاش بودنــد و در نهایت 

حوادث آبان ماه این رویداد را ناممکن کرد.
تنها افســوس مــن در روز اســتعفا، ساخته نشــدن 
«قرائت خانه» سیا بود، اندوهی که از هفتم شهریور تا ابد 
با ما خواهد بود و هرگز افتخار ساخته شدن اثری از ایشان 

را در کشور نخواهیم داشت.

گروه هنر: ســیا ارمجانی،  هنرمند مشــهور ایرانی–آمریکایی هفتم شهریورماه 
درگذشــت. موزه متروپولیتن نیویورک در واکنش به درگذشــت این معمار و 
مجسمه ساز ایرانی بیانیه ای منتشــر کرد. در این بیانیه آمده است: «از شنیدن 
خبر درگذشــت ســیا ارمجانی (۲۰۲۰- ۱۹۳۹)، بســیار اندوهگین هســتیم، 
هنرمندی که به شوخ طبعی، ذات آرام و باور ژرف خود در پتانسیل انقلابی هنر 
به عنوان گونه ای از تعامل مدنی شناخته شده است». ارمجانی مشعل المپیک 
تابستانی ۱۹۹۶ را در آتلانتا، جورجیا، ایالات متحده و همچنین پروژه های بسیار 
دیگری مانند برج و پل جزیره استاتن در نیویورک، راوند گزبو در نیس، فرانسه 
و پل ایرین هکســون ویتنی در مینیاپولیس، مینه ســوتای ایالات متحده را نیز 
طراحــی کرده بود. پیش از آن قرار بود درباره معرفی این هنرمند کتابی روانه 
بازار شود که این روزها در مرحله انتشار است. به بهانه درگذشت این هنرمند 

بخش کوتاهی از زندگی هنری ارمجانی منتشر می شود:
*«ســیا ارمجانی Siah Armajani در تهران متولد و بزرگ شده بود. اما در 
سال ۱۹۶۷ تابعیت آمریکا را گرفت. او مثل بسیاری از ایرانی ها اغلب منظورش 
را با گفتن داســتان می رساند. مثلا برای من تعریف می کند «وقتی پیمانکاران 
آماده زدن رنگ نهایی روی پل می شدند، بازرس کل که مردی به نام دیو بود، 
از داربســت بالا آمد تا مطمئن شود رنگ آستری درست زده شده. بعد همان 
راه را پایین رفت و سرش را تکان داد که به اندازه کافی خوب نیست. سرنقاش 
درآمــد که: «منظورتون چیه؟» گفت، او و رفقایش ۲۰ ســال اســت پل رنگ 
می کنند و کارشــان را خوب بلدند. دیو گفــت: «این یکی فرق داره، این یک اثر 
هنریه». نقاش برگشت گفت: «خب حالا که چی؟». این «خب حالا که چی؟»، 
[این پرســش از تفاوت پلی که اثر هنری اســت و پلی که اثر هنری نیســت] 
سؤالی است که ارمجانی سال هاست از خود می پرسد. ارمجانی به عنوان یکی 
از دســت اندرکاران و نظریه پردازان شکلی جدید از هنر عمومی که در ۱۰ سال 
گذشته سر برآورده، به بازتعریف هنر در جامعه آمریکای اواخر قرن بیستم زیاد 
فکر کرده است. او علاقه ای به ساخت اشیای گران قیمت برای خریداران پولدار 
 Marry Miss  ،Nancy  ندارد. ارمجانی و تعدادی از هنرمندان همفکر - اعم از
 Georg Trakas، ریچارد فلیشــنر Richard Fleischner ، نانســی هولت Holt
 Elyn  ،آتنا تاچا Athena Tacha ، جکی فرارا Jackie Ferrara ، جــورج ترا کاس
Zimmerman الین زیمرمن Scott Burton و اسکات برتون فقید – تقریبا خود 

را منحصرا وقــف کار روی پروژه های فضای عمومــی کرده اند که معمولا با 
همکاری معماران، برنامه ریزان شهری، انبوه سازان مسکن، معماران محوطه، 
مهندسان و مقامات شهرداری اجرا می شود. این هنرمندان دستی در طراحی 
یا بازطراحی فضاهــای عمومی دارند، مثلا پارک ها، زمین هــای بازی، باغ ها، 
پلازاهای مســقف و روباز، گذرگاه های غیرهمســطح، پیاده روها، ایستگاه های 

اتوبوس، حوزه های رودخانه و فضاهای دیگر.
ارمجانی می نویســد: «من به اصالت ســودمندی توجــه دارم، قصد من 
ساخت فضاهای عمومی باز، دست یافتنی، سودمند و همگانی است. فضاهای 
گردهمایی که دوســتانه باشــد. ایده این فضاها به جای اینکه با چوب و آهن 
پرورده شــده باشد، در نسبت با ماهیتشــان به عنوان فضاهایی دست یافتنی و 

آماده برای استفاده پرورده شده است».
برای ارمجانی و همکارانش، هنر یک مقوله عمومی اســت، یا باید باشــد 
– همان طــور که در کواتروچنتــوی فلورانس بود - و هنرمنــد باید ارتباطی 
جدایی ناپذیر با جامعه داشــته باشــد. این برخورد کمابیش انگاره فردگرایی 
قهرمانانه ای را که در دوران مدرن به هنرمندان الصاق شــده بود، رد می کرد. 
همچنین فعالیت در دنیای پر از تبلیغــات گالری ها، موزه ها و مجموعه های 
خصوصی را نیز مردود می شــمرد. برجســتگی تعداد زیادی از زنان در زمینه 
هنر عمومی تصادفی نیســت. شــماری از آنها به این دلیل در دهه ۱۹۷۰ به 
عرصــه عمومــی روی آوردند که حــس کردند صحنه گالری ها علیه شــان 
سنگینی می کند؛ عده ای دیگر احساس می کردند به عنوان یک زن و به صورت 
طبیعی خیلی بیشــتر از مــردان تمایل دارند منیت خود را کنــار بگذارند و با 
دیگران همــکاری کنند. کارگــزار ارمجانی در نیویورک گالــری مکس پروتچ 
Max Protetch اســت و آثارش در بسیاری از موزه ها و مجموعه های جمعی 
وجود دارد. در سال ۱۹۸۵ مجموعه آثارش در مؤسسه هنر معاصر فیلادلفیا 
به نمایش درآمده اما باوجود اینها او عملا در دنیای هنر نیویورک ناشــناخته 

است.
جای تعجب نیست که خودش به عنوان یک هنرمند حوزه عمومی که در 
عین حال مردی شــدیدا تودار است، این وضعیت را ترجیح می دهد. او تقریبا 
به صورت ناشــناس در ســن پل زندگی و در یک بالاخانه صنعتی معمولی در 
مینیا  پولیس کار می  کند. تا پیش از گشــایش پل ویتنی در این شهرهای دوقلو 

حتی او را به اندازه همســرش، باربارا، که تاجری موفق بود، نمی شــناختند. 
همســرش در ســال ۱۹۸۳ مدیریت شــرکت پاورز Powers را که فروشگاهی 
بزرگ بود، ترک کرد تا زنجیره ای از فروشــگاه های لباس تخصصی باز کند که 
اخیرا آن را هم به سیرز Sears فروخته است. البته تبلیغاتی که برای گشایش 
پل انجام شــد، نقاب از چهره ارمجانی برداشت؛ حالا غریبه ها در خیابان با او 
حرف می زنند و این او را حسابی خجالت زده می کند. به نظر ارمجانی: «در هنر 

عمومی «من» جایی ندارد. باید در متن اثر گم شوید».
ارمجانی بیشــتر از هنرمندان دیگر حوزه عمومــی نقش خود را در زمینه 
سیاسی و اجتماعی و در متنی می بیند که مشخصا آمریکایی است. او هنرمندان 
کانستراکتیویست روس را که در آســتانه ظهور انقلاب روسیه تلاششان برای 
خلق هنری قابل درک و مناسب با اجتماع توسط رژیم در حال رشد استالینی 
خرد شــد، عمیقا ستایش می کند. اما همیشــه تأکید می ورزد که هنر عمومی 
آمریکا باید ترکیب خاص آمریکا از ایدئال  های دموکراتیک را بازتاب دهد. اصلا 
به مفهــوم یادمان وارگی Monumentality و آثار عظیم علاقه ای ندارد. هرگز 
به دنبال «بیانیه های» مجســمه گون پرمدعا نیست، از آن نوع مجسمه ها که 
طی ۲۰ ســال گذشته در نتیجه سیاســت «درصدی برای هنر» کمیسیون های 
عمومی مقابل بســیاری از دفاتر دولتی و شرکت های بزرگ پدیدار شده است. 
دلش می خواهد هنــرش را با مفاهیم «بی ادعا، همگانی، و نزدیک به مردم» 
توصیف کند. ارمجانی از سال ۱۹۶۸ به طراحی و ساخت خانه، دفاتر، دکه های 
روزنامه فروشی، باغ های پیک نیک، اتاق های مطالعه (هم روباز و هم مسقف)، 
یک ســالن ســخنرانی، یک اتاق انتظار بیمارســتان و یک صحنــه اجرا برای 
نوازندگان در میچل داکوتای جنوبی مشــغول بوده اســت. با اسکات برتون و 
سزار پللی Cesar Pelli در یک پلازای کنار آب در منهتن جنوبی همکاری کرده 
و همچنین با پللی، دو پــل پیاده رو هوایی در مینه پولیس و بخش بالایی یک 
برج اداری در سن فرنسیسکو را که هنوز ساخته نشده طراحی کرده است. (این 
پروژه آخر، که نه بی ادعاست و نه همگانی، نشان از جاه طلبی های پرمدعاتری 
است که با ایدئال های پوپولیستی غرب میانه Midwestern همزیستی دارد)».
*بخشــی از کتاب «باز، دست یافتنی، سودمند، مســدود، پیچیده و معذب»، 
ســیا ارمجانی/گزینش و ویرایش: دیوید هاج و حامد یوسفی، مترجم: شروین 

شهامی پور/ نشر بن گاه

 علیرضا سمیع آذر

سیا ارمجانى که بود؟

فقدان سیا و اندوه ابدی ما!
محمود بخشى


